از باغ لاله

بی باران

چه خواهد روئید؟

آنحا که زخم راه نمی رود، می خراشد
همچون تیغ آفتاب تموز

بر برف نشسته بر سر و رخسار
پای آبله

با سرزنش خار و
در سنگلاخی گسترده در فراخنای روز
افتان و خیزان

به سوی ناممکنی که
در رؤیا می رخشد و

یوسف را در چاه برادران 

پادشاهی می بخشد

پای آبله 

در شوره زار زخم

در تلواسهء آهوان گمشده در شن

در تصاویر رنگارنگ دشت های خوزی
در رؤیای گمشدهء کشور آرزو
در مسافتی از مصر تا کنعان
در چشمه سار خوش آهنگی
که فرشتگان در آن پا می شویند

آی

زخم می خراشد

تا طلوع تندیسی از گل آفتاب گردان

بر دایره های بی مجسمه 

در خلول انتظار را
ماهور خوش آمدی از خون بسراید.
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